
القول: في السعي 

۶- سعی بین صفا و مروه 

ومــقدمــاتــه عشــرة كــلها مــندوبــة: الــطهارة، واســتلام الحجــر، والشــرب مــن زمــزم، والــصب عــلى الجســد مــن 
مــائــها مــن الــدلــو المــقابــل للحجــر، وأن يخــرج مــن الــباب المــحاذي للحجــر، وأن يــصعد عــلى الــصفا، ويســتقبل 
الــركــن الــعراقــي (وهــو الــذي فــيه الحجــر الأســود)، ويحــمد الله ويــثني عــليه، وأن يــطيل الــوقــوف عــلى الــصفا، 
ويـكبر الله سـبعاً ويهـلله سـبعاً، ويـقول: (لا إلـه إلا الله، وحـده لا شـريـك لـه، لـه المـلك ولـه الحـمد، يـحيي ويـميت 

وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شئ قدير) ثلاثاً، ويدعو بالدعاء المأثور.

مقدمات سعی: 
ده مورد هستند که همۀ آن ها مستحب می باشند: 

طـهارت، دسـت کشیدن بـر حجـرالأسـود، نـوشیدن از چشمۀ آب زمـزم، ریختن از آب زمـزم بـر روی بـدن بـا سـطل 
مـقابـل حجـرالأسـود، خـارج شـدن از دربِ مـقابـل (نـزدیک) حجـرالأسـود، بـالا  رفـتن بـر روی کوه صـفا، ایستادن رو بـه رکن 
عـراقی (هـمان رکنی که حجـرالأسـود در آن قـرار دارد)، حـمد و ثـنای الهی گـفتن، طـولانی نـمودن وقـوف بـر روی صـفا، 
هـفت بـار «الـله اکبر» و هـفت بـار «لا الـه الا الـله»گـفتن و سـه بـار گـفتن «لا إلـه إلا الـله، وحـده لا شـریـك لـه، لـه الـمـُلك ولـه 
الحـمد، یـحیي ویـمیت وهـو حـي لا یـموت، بـیده الـخیر، وهـو عـلی کـل شـئ قـدیـر» و خـوانـدن دعـاهـایی که از طـرف 

اهل بیت (ع) سفارش شده اند. 

والـــواجـــب فـــيه أربـــعة: الـــنية، والـــبدء بـــالـــصفا، والـــختم بـــالمـــروة، وأن يـــسعى ســـبعاً يحتســـب ذهـــابـــه شـــوطـــاً، 
وعوده آخر.

واجبات سعی: 
نیت، شـروع از صـفا، پـایان دادن سعی در سـمت مـروه، هـفت بـار سعی انـجام دادن (که رفـتن را یک سعی و بـازگشـتش 

را یک سعی دیگر حساب می کند). 

والمســــتحب أربــــعة: أن يــــكون مــــاشــــياً ولــــو كــــان راكــــباً جــــاز، والمــــشي عــــلى طــــرفــــيه (أي طــــريــــق الــــسعي)، 
والهـرولـة مـا بـين المـنارة وزقـاق الـعطاريـن (وتـوجـد عـلامـة تـميز المـكانـين الآن) مـاشـياً كـان أو راكـباً، ولـو نـسي 
الهــرولــة رجــع الــقهقرى وهــرول مــوضــعها، والــدعــاء فــي ســعيه مــاشــياً ومهــرولاً، ولا بــأس أن يجــلس فــي خــلال 

السعي للراحة.

مستحبات چهارگانه: 



پیاده حـرکت کردن (هـرچـند جـایز اسـت سـواره بـاشـد) و حـرکت کردن از کناره هـای راه (یعنی مسیر سعی)، هـرولـه کردن 
بین مـناره و بـازار عـطر فـروش هـا که امـروزه بـا عـلامـت این دو مکان را مـشخص کرده انـد (فـرقی نـدارد پیاده بـاشـد یا سـواره) 
و اگـر هـرولـه کردن را فـرامـوش کرد بـه عـقب بـرگـردد و قـسمت مـخصوص هـرولـه را بـا حـالـت هـرولـه عـبور کند و دعـا 
خـوانـدن در طـول انـجام سعی (چـه در حـال راه رفـتن مـعمولی بـاشـد و چـه در حـال هـرولـه). اگـر در بین سعی بـرای 

استراحت بنشیند اشکالی ندارد. 

ويلحق بهذا الباب مسائل:

چند مسئله: 

الأولــى: الــسعي ركــن مــن تــركــه عــامــداً بــطل حــجه، ولــو كــان نــاســياً وجــب عــليه الإتــيان بــه، فــإن خــرج عــاد 
ليأتي به، فإن تعذر عليه استناب فيه.

اول: سعی یکی از ارکان حـج اسـت که اگـر کسی عـمداً آن را تـرک کند حـجش بـاطـل اسـت و اگـر از روی فـرامـوشی 
آن را تـرک نـماید بـاید آن را قـضا کند و اگـر از محـدودۀ حـرم خـارج شـده بـود، بـر گـردد تـا سعی را بـه جـا آورد و اگـر نـتوانسـت 

برگردد نایب بگیرد. 

الـــثانـــية: لا يـــجوز الـــزيـــادة عـــلى ســـبع، ولـــو زاد عـــامـــداً بـــطل، ولا تـــبطل بـــالـــزيـــادة ســـهواً. ومـــن تـــيقن عـــدد 
الأشـواط وشـك فـيما بـه بـدأ، فـإن كـان فـي المـزدوج عـلى الـصفا فـقد صـح سـعيه لأنـه بـدأ بـه، وإن كـان عـلى 

المروة أعاد، وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض.

دوم: بیش از هـفت بـار انـجام دادن سعی جـایز نیست و اگـر عـمداً بیشتر انـجام دهـد سعی او بـاطـل اسـت و اگـر سـهواً 
بیشتر انـجام داد اشکالی نـدارد. کسی که می دانـد چـند دور از سعی را انـجام داده، امـا شک دارد از صـفا شـروع کرده یا 
از مـروه، اگـر در دور زوج بـود و بـر روی صـفا قـرار داشـت شـروعـش از روی صـفا بـوده و صحیح اسـت، ولی اگـر بـر روی 

مروه بود باید دوباره سعی را انجام دهد و اگر عکسِ این فرض بود حکم نیز معکوس می گردد. 

الـثالـثة: مـن لـم يـحصل عـدد سـعيه أعـاده، ومـن تـيقن الـنقيصة أتـى بـها. ولـو كـان مـتمتعاً بـالـعمرة وظـن أنـه 
أتـم فـأحـل وواقـع الـنساء، ثـم ذكـر مـا نـقص كـان عـليه دم بـقرة ويـتم الـنقصان. ولا كـفارة لـو قـلم أظـفاره ، أو 

قص شعره، فقط يتم النقصان.

سـوم: کسی که نمی دانـد چـند دور از سعی را انـجام داده اسـت بـاید از ابـتدا شـروع کند و کسی که مـطمئن اسـت از 
هـفت دور کمتر انـجام داده (و مـقدار دورهـایی که کمتر انـجام داده را نیز می دانـد) آن را کامـل کند. اگـر عـمرۀ تـمتّع 
انـجام می دهـد و گـمان دارد که سعی خـود را بـه پـایان رسـانـده، سـپس از احـرام خـارج شـود و بـا زنی هـم بسـتر شـود و 



بـعدازآن بـه یاد آورد که مـقداری از سعی را انـجام نـداده بـوده، بـاید یک گـاو قـربـانی کند و نـقصانِ عـملش را بـه جـا آورد، 
ولی اگر ناخن یا موی سرش را کوتاه کرده باشد کفاره ندارد و فقط نقصان عملش را کامل   کند. 

الــرابــعة: لــو دخــل وقــت فــريــضة وهــو فــي الــسعي قــطعه وصــلى ثــم أتــمه، وكــذا لــو قــطعه فــي حــاجــة لــه أو 
لغيره.

چـهارم: اگـر در حـال انـجام سعی بـاشـد و وقـت نـماز بـرسـد، سعی را قـطع کرده، نـماز بـخوانـد و سـپس سعی را کامـل 
کند. اگر برای خودش یا دیگری حاجتی پیش آمده و سعی را قطع کرده باشد نیز حکم به همین صورت است. 

الــخامــسة: لا يــجوز تــقديــم الــسعي عــلى الــطواف، كــما لا يــجوز تــقديــم طــواف الــنساء عــلى الــسعي. فــإن 
قـدمـه طـاف ثـم أعـاد الـسعي. ولـو ذكـر فـي أثـناء الـسعي نـقصانـاً مـن طـوافـه قـطع الـسعي وأتـم الـطواف، ثـم 

أتم السعي.

پنجـم: مـقدّم کردن سعی بـر طـواف جـایز نیست، هـمان طـور که مـقدم کردن طـواف نـسا بـر سعی جـایز نیست. اگـر سعی 
را بـر طـواف مـقدم کند، طـواف را انـجام داده، بـعدازآن سعی را دوبـاره انـجام  دهـد. اگـر در میان سعی یادش آمـد که از 

طوافش چیزی باقی مانده است سعی را قطع نموده، طواف را کامل  کند و بعدازآن را سعی را تکمیل نماید. 


